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 چكيده

سلامي پرداخته و تلاش        سي در فرهنگ ا سیا سان    تا اين بحث دركرده اين گزارش به ان

سنت اخلاق        سلامي و  سفه ا سمت قرآن، فل س سه ق سان     ينوي سي قرار گیرد. ان مورد برر

تلاقي و به هم رســیدن چرار يريان و ســنت  اوج ســیاســي در فرهنگ اســلامي درواقع 

سفه يونان    اندرزنامهــــ   متفاوت با هم سلام، فل سي ايراني قبل از ا سلامي و ينوي  ، منابع ا

ــ نويسياخلاق بُعد يديد و مركزي را براي انسان تعريف كرد كه عامل  . اين مفروم، بود ـ

 تمیز او از ديگر يانداران شد.

سي و              سیا ستن دارد كه در تأملات  سفي زي شیوه فل سي پیوند وثیقي با  سیا سان  ان

ــفي زكرياي رازي پايه ــده و با فارابيريزي فلس ــتین بیان مفرومي يامع خود را  ،ش نخس

سي اين مفروم م   مي شنا سفه         ييابد. تبار سي پنران فل سیا شف زواياي  تواند به ما در ك

ــلامي و كتا ا ــترش بحرانهاي اخلاقي كمك كنس هاي متعدد در میان  د. امروزه با گس

عنوان يکي از توان طرح مجدد مفروم انســان ســیاســي را به  كشــورهاي اســلامي مي 

ــلامي در نرر گرفت  ــعیت بحراني در میان يوامع اس ن ايف هد .راهکارهاي خروج از وض

سلامي آن را به        سي در فرهنگ ا سیا سان  ست كه با واكاوي مفروم ان عنوان پژوهش آن ا

 1.كندمفرومي اساسي براي خروج از وضعیت بحران در میان يوامع اسلامي پیشنراد 

 

                                                 
تان، دوره اسلامي و دوره انسان سياسي در ادبيات ايران باسآشنايي اجمالي با براي ها . اين گزارش1

 به موضوع ندارد. نگاه اثباتي و رديغرب است و 
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 مقدمه

. اين استمفرومي مرم اما فراموش شده در فرهنگ اسلامي در اسلام انسان سیاسي 

عنوان مفرومي خود را به ،نويسي در بعد از اسلامفلسفي و اخلاقمفروم در دو يريان 

 . كرداساسي پديدار و تثبیت 

ها و نويسان اسلامي در تلاش براي ارائه تعريفي از انسان، ويژگيفیلسوفان و اخلاق 

. دكنغايات او به بُعدي سیاسي از انسان پي بردند كه او را از ديگر يانداران متمايز مي

كه در قرآن درباره بحث انسان و سیاست ويود دارد را بررسي  ايكلي مضامیناگر درواقع 

پديدار شدن مفروم انسان سیاسي در دو يريان فلسفي و  ناركرده و آن را در ك

اوج  عنوان يك مفروم،شويم كه انسان سیاسي بهنويسي اسلامي بگذاريم متويه مياخلاق

 عنوان نصنويسي ايران ماقبل اسلام، قرآن بههسنت اندرزنام ـتلاقي چرار سنت عمده 

 . به همین دلیل پرداختنـ استنويسي ما بعد اسلامي الري، سنت فلسفي يونان و اخلاق

هاي رترين سنتيعتواند ما را به يکي از بدبه مفروم انسان سیاسي در فرهنگ اسلامي مي

 .كندين چرار سنت عمده رهنمون میان ا

عنوان عصر طلايي و درخشاني براي رشد و شکوفايي سلامي بهقرون میانه تمدن ا 

 1.بوده استفلسفه، اخلاق و حتي كلام اسلامي 

در دوران  تأمل فلسفيسیاسي نمايانگر اوج از نرر ما پديدار شدن مفروم انسان 

ي زكرياي رازآثار كه در  استفیلسوفان و انديشمندان اسلامي  ازدرخشان تمدن اسلامي 

ا ب از انسان بودن است و يدر اين تلقي سیاسي بودن بخشدهد. و فارابي خود را نشان مي

                                                 
 باره نگاه كنيد به:. براي اطلاعات بيشتر در اين1
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كه چرخه سیاسي بودن  پذيرش اين واقعیت در ويود انسان سه نیاز اساسي ويود دارد

 :دهدانسان را سامان مي

  ،ويودي در چارچو  طبیعت ينیاز فیزيک :اول 

  ،انساني نیاز عقلاني در چرارسوي خرد :دوم 

  1.نیاز هدفي در وضع آرماني :سوم 

ش تلا ،هاي اخلاقيو كتا  يمفروم انسان سیاسي در فلسفه اسلام با اين رويکرد 

وم . به عبارت ديگر پرداختن به مفراستبراي فراتر رفتن از مرحله اول يعني نیاز فیزيکي 

رد در وضعیتي بود كه در آن خ يیاز عقلاني و نیاز هدفانسان سیاسي تلاش براي گذار به ن

 دهند. بديع را تشکیل ميسنتزي و آرمان با هم تركیب يافته و 

مفروم انسان سیاسي طرح شده توسط زكرياي رازي و فارابي در سنت فلسفي ما بعد  

فه ي فلساناپذيري با شیوه سقراطي زيستن يا سیرت فلسفي به معنپیوند ايتنا  ،اسلام

. اين پیوند میان انسان سیاسي و شیوه فلسفي زيستن از داشتعنوان سبك زندگي به

از قرون وسطاي  برانگیز قرون درخشان تمدن اسلامي بود كه آن رامشخصات اعجا 

اند كه از مشخصات مرم فلسفه سیاسي دها كراز محققین ادع د. بعضيكنمسیحي يدا مي

 2.تاس انسانيمعي  فردي وبُعد دو عدم تفکیك و فرق نرادن میان رستگاري در  ،فارابي

ن عنوان سرآمد فیلسوفاواقعیت باشد كه چرا فارابي بهاين ر گتواند روشناين نکته مي

 به تفصیل به بحث انسان سیاسي پرداخته بود. ،هاسلامي در كتا  تحصیل السعاد

( ممکن نیست و انساني كه از يسیاسي )مدن از نرر او تحقق سعادت يز براي انسان 

                                                 
 .11، ص 1931. سيديونس ادياني، حكومت قانون، نقش جهان، 1

2 .See, Muhsin Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Philosophy, Chicago University 

Press, 2001. 
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بُعد مرمي از ويودش كه او را از ديگر يانداران و  ،شودسیاست )مدنیت( رويگردان مي

 كشاند.ورطه نیستي و نابودي مي كند بهنباتات يدا مي

فارابي و رازي انسان سیاسي را تنرا در پرتو ضرورت و نیاز به تمدن و كمك گرفتن  

ان يود انسفرمند بلکه آن را متعلق به مرحله بالاتري از ووعان براي بقا نمياز ديگر همن

هاي اخلاقي نیز متأثر از فلسفه . كتا از نیازهاي صرف براي بقاست دانند كه فراترمي

ا بُعد دند تاز اسلام از طرف ديگر تلاش كرنويسي قبل يونان از يك طرف و سنت اندرزنامه

 ند. نك ت زيست سیاسي براي انسان را تشريحنشان داده و ضرور( انسان را يسیاسي )مدن

در ايران بعد از اسلام  يهاي اخلاقعنوان سرآمد كتا ن مسکويه بهبترذيب الاخلاق ا 

ده و مرز میان توحش و تمدن بالطبع تعريف كر يطوري آشکار انسان را مويودي مدنبه

اركت در امور شرر يا رويگرداني و انتخا  میان زندگي سیاسي و مشدر را براي انسان 

انسان را در پیوند او با  ين مسکويه كمال اخلاقبا 1داند.سیاست و ايتماع مي گريز از

 .دكنو اشتباه تلقي ميداند و هر نوع فرم غیرسیاسي از انسان را ناقص همنوعانش مي

ي انهاي انسيزء مشخصه ورزيعنوان مويودي سیاسي كه سیاستتعريف انسان به 

بعدها با افول تمدن اسلامي به ورطه فراموشي سپرده شد و اين بُعد سیاسي از  اوست

 انسان دچار زوال و نابودي گرديد. 

ا در ريقران به وضعیت انساني تنبندر كتا  تمثیلي خود با نام حي ن طفیلبا 

د( نمادي پردازد. اين كتا  )كه در فصل دوم به آن پرداخته خواهد شاي متروك مييزيره

ار سازگناا رباشد كه انسان مويود از زوال بعد سیاسي )مدني( انسان در تمدن اسلامي مي

د كه در ايد تأكید كرنمايد. بهاي فلاسفه و رويگردان از سیاست تعريف ميبا آرمان

                                                 
 .111و  111 صابن مسكويه، تهذيب الاخلاق، ص. 1



 

 ها در گزارش حاضر بپردازيم:پرداختن به بحث انسان سیاسي لازم بود كه به اين پرسش

د كه به امکان تحقق يافتن مفروم انسان ناي در قرآن ويود داركلي مضامینچه  .8 

 ؟كردندنويسي ما بعد اسلام كمك سیاسي در دو سنت فلسفه و اخلاق

 سنت فلسفي و اخلاقيپرداختن به بحث انسان سیاسي در دو هاي اولیه خاستگاه .2 

 ؟كجاهاست

انسان )زكرياي رازي و فارابي( و زوال توان قائل شدن به بُعد سیاسي براي آيا مي .3 

طفیل را نمايانگر روند حركت تمدن اسلامي از قرون طلايي خود به دوره زوال  آن در ابن

 و انحطاط دانست؟

بحث انسان سیاسي چگونه در خدمت آگاهي يافتن از تمايز بنیادين انسان با ديگر  .6 

 مويودات و نباتات بوده است؟

اسي سی هاي فوق، زواياي پنران انسانشود تا با پاسخ به پرسشمي در گزارش حاضر تلاش 

در فرهنگ اسلامي روشن شده و اين پیشنراد به خواننده داده شود كه بازگشت به مفروم انسان 

سیاسي شکل گرفته در قرون درخشان تمدن اسلامي به دلیل بعُد يرانشمول آن كه به انسان در 

کي از عنوان يتواند بهد ميكنل در امور سیاسي را تبلیغ ميمشاركت فعاپردازد و مش ميامعناي ع

 .هاي اخیر در كشورهاي اسلامي مورد تويه قرار گیردهاي حل بحرانامکان

 

 كريم فصل اول ـ انسان و سياست در قرآن

انسان و سیاست پرداخته عنوان كتا  آسماني مسلمانان به مباحث متعددي درباره قرآن به

ن سیاسي يکي از اين مباحث كدام قابلیت تفسیرهاي متعددي را داراست. انساكه هر است
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 لدلايتوان اما مي ،نشده كه اگرچه به شکلي مصرح و آشکار در قرآن به آن پرداخته است

اي كه قابلیت چنین كلي هايدلالتد. از كنافت كه به مضمون آن دلالت مياي را يكلي

عنوان خلیفه خداوند بر زمین، بحث خلقت و وان به بحث انسان بهتتفسیرهايي را دارند مي

 .دد عجول، فراموشکار و... اشاره كرآفرينش انسان و نیز صفات ذكر شده انساني در قرآن مانن

ر كه د است زمین عنوان خلیفه خداوند درانسان به كريم نص صريح قرآن براساس 

 به فرشتگان گفت: من يانشیني هنگامي كه خداوندگار تو»فرمايد: از سوره بقره مي 03آيه 

دهي كه در آن به فساد روي زمین قرار خواهم داد. گفتند آيا كسي را در زمین قرار مي

 .نمايیمگويیم و تو را تقديس ميپرداخته و خونريزي كند؟ ما با ستايش تو، تو را تسبیح مي

 «. دانیددانم كه شما نميرا مي يهمانا من چیز گفت

ه يابد كاي مييايگاه برتر و مركزي ،ه خداوند بر زمینفعنوان مصداق خلیانسان به 

انسان اشرف مخلوقات عالم  در اين تعبیر .كنداو را از ديگر يانداران يا نباتات يدا مي

كه خداوند او را براي يايگزيني خود بر زمین معین نموده است. اين بحث ارتباط  است

 .آفرينش انسان استبحث د و آن هم روثیقي با مبحث ديگري از قرآن دا

 شمارد:پنج مرحله را در خلقت انسان برميكريم قرآن  

 .شودخلقت از ترا  شروع مي :مرحله اول 

 .است كآ  و خا ي ازطین كه مخلوط :مرحله دوم 

 سلاله از طین كه همان گل خالص است. :مرحله سوم 

 باشد.ولاي تغییريافته ميعبارت از گل :مرحله چهارم 

 1باشد.ل خشك شده مانند كوزه ميگِ :مرحله پنجم 
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 بحث لیفه خداوند روي زمین مرم استعنوان خدرواقع آنچه در بحث خلقت انسان به 

باشد. معناي اين عبارت و هدف خداوند از آفرينش انسان مي غايتمندي انسان از يك طرف

را بدون هدف و غايت خلق ننموده تا او را در يران به حال آن است كه خداوند انسان 

عنوان خلیفه خود روي زمین متعدد خود رها نمايد. اهداف خداوند براي خلقت انسان به

ايد: فرمقت انسان را چنین بیان ميطور مصرح هدف خلاست. قرآن كريم در چندين آيه به

فرمايد يا در آيه ديگري مي 1«و ما ين و انس را يز براي عبادت و پرستش نیافريديم»

 2.«خداوند مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بیازمايد كه كدام نیکوكارتريد»

 آندر تفسیر سیاسي از توان ميدو آيه فوق به دو بُعد مرم انسان اشاره دارند كه  

 سود گرفت:

ست     نخست    شده ا ستش و بندگي خداوند آفريده  سان براي پر س  .آنکه ان ان  يعني ان

اما عبوديت پروردگار بُعد ديگر اوست   ،باشداگرچه مويودي است كه اشرف مخلوقات مي  

سركش   ص  يپس طغیان و  ست كه مي فبدترين  سان نتواتي ا یرد كه به خود بگ يد چنین ان

سازگ ب ست ا هدف آفرينش او نا و میل به خیر هدف . آيه دوم تأكید دارد كه نیکوكاري ار ا

ست  ديگر از آفر سان ا شر را رعايت    ينش ان ساني بايد تمايز بنیادين میان خیر و  . چنین ان

 د.در حق همنوعان خود( رفتار نکن و يز به نیکي )مخصوصاً كرده

تأكید قرار گرفته  توان به مبحث ديگري كه در قرآن درباره انســان مورد از اينجا مي 

 . و آن هم مبحث صفات انسان است پرداخت

 :دنكکوهیده را براي انسان ذكر ميطور كلي دو دسته صفات پسنديده و نقرآن به 

ي به و وفا شکر، اعتدال، تقوا، صدق   ،توان به صبر از صفات پسنديده براي انسان مي    
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 .ن به سعادت دنیا و آخرت استساه رسیدن انيد. اين صفات از نرر قرآن ماعرد اشاره كر

عنوان صــفاتي پســنديده براي انســاني كه به عمل  د بهنتواندرواقع همه صــفات فوق مي

کومت حد. به عبارت ديگر مطلوبیت انساني كه به سیاست و    نپردازد به كار روسیاسي مي  

ن اده و انسصفات انساني پسنديده خود عمل كر پردازد آن است كه قبل از هر چیز بهمي

 د.خود عردشکني نکنمعتدل، صادق و صبور باشد و در وعده و وعیدهاي 

بودن، ستمگري، فخرفروشي و م ظالحريص بودن، توان از صفات نکوهیده نیز مي 

  .بودن را ذكر كرد  ناسپاس

همانا  با تويه به آنچه گذشت انسان خلیفه خداوند روي زمین و هدف از خلقت او 

 نیکوكاري است.  يت خداوند وعبود

 

 فصل دوم ـ انسان سياسي در فلسفه اسلامي 

در  ،سقراط، افلاطون و ارسطو يفلسفه اسلامي حاصل ورود و بسط فلسفه يوناني و آرا

عد هاي حاصل از آن چه در بُو يدال . ورود فلسفه به يران اسلاميران اسلامي است

اي از تاريخ كشورهاي اسلامي مخصوصاً دهنده بخش عمدهسلبي و چه در بعد ايجابي شکل

 تاريخ حکمت و معرفت در اين كشورها بوده است. 

شود كه در آن مباحث يديدي وايد بُعد سیاسي مي ،فلسفه اسلامي با ظرور فارابي

پردازد مطرح ... ميكه به رابطه انسان و ايتماع، مسئله نرم سیاسي مطلو ، سعادت و

اوج فلسفه اسلامي باشند اما هر نوع طرح پرسش از در اگرچه  ،سیناشود. فارابي و ابنمي

عنوان اولین فیلسوف مسلمان آن بدون بازگشت به اسحاق كندي بهمسائل مطرح شده در 



 

 خواهد بود. ناتمام و زكرياي رازي 

ربستان بود و نخستین كسي ق( متولد قبیله كنده در ينو  ع 263-111) ،نديكِ 

ابطه م عالم رواست كه از منرر تعالیم اسلامي با مسائل فلسفي مختلف مانند حدوث و قد

 دين و فلسفه وحدت خداوند و... روبرو شد. 

 اند: مودهتعريف ن كه گذشتگان فلسفه را به چند شکل گويداو در تعريف فلسفه مي 

 دوستداري حکمت، الف( 

 ي تعالي به اندازه توانايي انسان،ال خدافعتشبه به ا ب( 

 ،گتويه كردن به مر ج( 

 ها،ها و حکمت حکمتصناعت صناعت (د 

 1.شناخت انسان از خود هـ( 

اما شناخت انسان از خود در  ،داندتر ميتر و عمیقاو اگرچه تعريف اخیر را شريف 

رداخت( به طرف ارائه )شیوه تعريف فلسفه او را همانند رازي )كه در ادامه به آن خواهیم پ

شاند. در كنماد انسان سیاسي است نميكه زيستن(  يفلسفي زيستن( يا )شیوه سقراط

ه مند باشد بواقع كندي بیش از آنکه به رابطه انسان و ايتماع با فرد و سیاست علاقه

 ...مسائلي مانند خلقت عالم و اثبات حدوث آن )مطابق با مباني الریاتي( نفس انسان و

 علاقمند بود. 

 وهمثابه شیفلسفه به»م پیوند وثیقي با ايده بحث انسان سیاسي در يران اسلا 

 شود. دارد كه در ابتدا در تأملات فکري زكرياي رازي پديدار مي« زيستن

هـ ق( متولد شرر ري و فیلسوفي است كه بیشتر با كارهايش  010-251زكرياي رازي ) 
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در يران اسلام بود كه  او نخستین انديشمند 1شود.طب و داروسازي شناخته مي يهادر حوزه

اي را ياسیهاي پوشیده و پنران سطرحي اولیه از مفروم انسان سیاسي ريخت. فلسفه او دلالت

 2.نوز نیز محل بحث و منازعه استبا خود به همراه دارد كه ه

ه اوست كه تاكنون مورد تويه از نرر ما انسان سیاسي از مفاهیم پنران در فلسف

 يدي واقع نشده است.

واقع رازي از نرر پرداختن اولیه به انسان سیاسي همانند سقراط در فلسفه يوناني در

ي ارائه سیاسبیاني مفرومي از انسان  ،كامل و يامع كه اگرچه هر دو نتوانستند به شکلبود 

اما همچنان كه دفاعیات سقراط به نمادي از انسان سیاسي در فلسفه يوناني بدل شد  ،كنند

 0 .اندادهارائه د را براساس آن نخستین توضیح فلسفي از انسان سیاسي فلاسفه بعديكه 

زكرياي رازي نیز با پرداختن به )شیوه سقراطي زيستن( يا )سبك فلسفي زيستن( 

زگر راهي طولاني در پرداختن به انسان سیاسي بود كه آغا« الفلسفیه هالسیر»در كتا  

 در تمدن اسلامي بسط و تفصیل يافت. 

 گريز توصیفگیر و ايتماعراط را انساني گوشهبا كساني كه سق ترازي در مخالف

شد و در حقیقت سزاوار سقراط نیز از حدي كه افراط شمرده مي» :گويدمي ،دندكرمي

 ملامت و مويب خرابي عالم و انقطاع نسل بود عدول كرد و به تولید نسل و ينگ با

نوش اقدام ورزيد و كسي كه اين سیره را برگزيده باشد ودشمن و حضور در مجالس عیش

ه هر كسي ك .گیري يسته استارهكوشند كناز زمره گروهي كه در خرابي دنیا و نسل مي

                                                 
 داند.. جرج سارتن، رازي را بزرگترين پزشك ايراني و تمام قرون وسطي مي1

George Alfred Sarton, Introduction to the History of Science, 1975. 

2 . See, Political Aspects of Islamic Philosophy, Chapter 2 by Paul E.Walker, Harvard 

University Press, 1992.  

 . به گزارش انسان سياسي در فرهنگ غربي مراجعه شود.9



 

ور نیست يز اين نتوان كرد و ما اگرچه در عالم قیاس با سقراط در درياي شروات غوطه

سزاوار نام فلسفه نیستیم لکن در مقابل كساني كه شیوه ايشان فلسفه نیست حق آن را 

  1،«داريم كه اين نام را يرت خود بخواهیم

آورد كه در آن دوره نه تنرا از ايتماع كناره ميمثالي رازي از دوره پیري سقراط 

د. او مرتب از حد اعتدال در امور مختلف يواني خودش را نیز تصحیح كردوره بلکه  ،نگرفت

ه با نفس سخن رمانند لذت و كامجويي، نوع تکالیف مقرر شده براي مردم و شیوه مواي

قراط كند. رازي سمعرفي مي پیوند با شیوه فلسفي زيستنرا هم د و اين حد اعتداليگومي

با او سزاوار نام فلسفه نیستیم و بار و  داند كه حتي در قیاسن كاملي ميرا نمادي از انسا

خواهد اين پیام را برساند كه هر طرحي از انسان گريزي او مينشیني و ايتماعايده گوشه

تدال و را در اعبايد متضمن اين تشبه به سقراط و شیوه فلسفي زيستن او باشد كه خود 

د. او يابروي در بعُد نفساني و نیز مشاركت در امور شرر و مدينه از نرر سیاسي، ميمیانه

داند و در كتا  طب روحاني خرد را همانند سقراط معیار هر عمل و شیوه زيستن مي

ان يابیم و در میتر از يونانیان را نميها، ملتي هوشمندتر و حکیمدر میان ملت» :گويدمي

هاي يران دارا كمترين يايگاه را در مقايسه با ديگر ملت ،آنرا به همین دلیل عشق

خواهد عقل و خرد را در كانون فلسفي زيستن و واقع او با اين سخن ميدر 2.«باشدمي

عقل بالاخص عشق را براي انسان سیاسي رقباي سبك زندگي سقراطي قرار دهد و ديگر 

تواند توان ادعا نمود دلیل ديگر آن مياي كه ميد. ايدهمضر و غیرسودمند معرفي نماي

 نمود. آسیب رساندن رقباي عقل بالاخص عشق به اعتدالي است كه او مرتباً آن را تبلیغ مي

                                                 
. السييييرل الفلسيييفيه، محمدبن زكرياي رازي، تويييحيو پو  كراو  و ترجمه عباسيييي اقبا ، انتشيييارات   1

 .110، ص 1933كميسيون ملي يونسكو در ايران، 
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راط روانه سقازي كه خود را در زندگي میانهرهنر فلسفي زيستن معرفي شده توسط 

يابد، از نرر ما نقش نرر سیاسي مي در بُعد نفساني و مشاركت فعال او در امور شرر از

مرمي در تکوين بعدي مفروم انسان سیاسي در تمدن اسلامي ارائه كرده است. انسان 

لحاظ مفرومي و فلسفي در تأملات فلسفي خود را به سیاسي نخستین بیان يامع و منسجم

 ت. فو سیاسي فارابي يا

سفه اسلامي و احیاگر مرمي هـ ق( از بزرگترين فلا 003-263ابونصر محمد فارابي )

بعضي از محققین او را بنیانگذار  .براي فلسفه يوناني در قرون میانه تمدن اسلامي بود

  1دانند.فلسفه سیاسي اسلامي مي

طور مبسوط و مفصل با مباحث متعددي راي اولین بار در تاريخ اسلام بهفارابي ب

 دت انسان، برترين نرم سیاسي، انواعمانند رابطه فرد و ايتماع، نسبت دين و فلسفه، سعا

 به رابطه هاي متعددششد. او اگرچه در كتا  ها و... از منرر فلسفه سیاسي موايهمدينه

اي به طور گستردهبه 2«هتحصیل السعاد»انسان و سیاست پرداخته است اما در كتا  

اين نتیجه گويد كه انسان در مراحل مختلف به پردازد. او ميمبحث انسان سیاسي مي

بنابراين  .باشدنیازمند اصول عقلاني و حکیمانه ميانسان « براي نیل به كمال»رسد كه مي

هر انساني نیازمند آن است كه در مجاورت ديگران بوده و با  ،براي رسیدن به كمال»

پردازد و فارابي از اينجا به تعريف انسان سیاسي مي 0«.همنوعان خود به همکاري بپردازد

از اينجاست كه طبیعت ذاتي چنین مويودي آن است كه در يستجوي پناهگاه »يد: گومي

                                                 
1 . Muhsin Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, Chicago 

University Press, 2001.  
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اسي یرو چنین مويودي را حیوان سباشد و ازاينو سکونت در يوار همنوعان خودش مي

ورت نمايد ضراو كه در ادامه فلسفه يوناني انسان را حیواني سیاسي تلقي مي 1«.نامندمي

اش به طبیعت انسانيندگي در كنار ديگر همنوعان و بنا سیاسي بودن انسان را ناشي از ز

 د. كنتعريف مي

یز نانساني فارابي فراتر از تعريف انسان سیاسي به تأسیس علمي براي چنین 

شود اكنون علم ديگري پديدار مي» :گويدمي . او در ادامه كتا  تحصیل السعادهانديشدمي

كه به يستجوي اصول فکري و عقلي مربوط به اعمال و حالات شخصي انساني كه به 

 2.«شودسوي كمال گرايش دارد و از اينجاست كه علم مدني )علم سیاست( پديدار مي

هاي خود ايده ايتماعي بودن انسان و ضرورت زندگي سیاسي فارابي، در ديگر كتا 

ز ان اانس»با بیان اينکه  «ت مدنیهسیاس»د. او در كتا  كرو را مرتب گوشزد ميتوسط ا

رسد طور مطلق نه به حوايج اولیه و ضروري زندگي خود مييمله انواع يانوراني است كه به

هاي بسیار در يايگاه و نه به حالات برتر و افضل مگر از راه زيست گروهي و ايتماع گروه

تشکیل مدينه را نخستین مرتبه كمال براي نوع  0«گي به يکديگران واحد و پیوستکو م

د و نكدال در زندگي سیاسي تأكید ميداند، فارابي همانند رازي بر ضرورت اعتانسان مي

 يهمچنان كه سلامتي بدن در اعتدال مزاج و مريض» :گويدمي« فصول منتزعه»در كتا  

سلامتي و استواري شرر و مدينه در  به همان شیوه نیز د،باشآن دوري از اعتدال مي

هايي تفاوتي پديدار شده در اخلاق انساندر بي اشياعتدال اخلاقي مردمان آن و مريض

                                                 
 .همان. 1

 . براي تفويل بيشتر علم سياست فارابي ن. به:1

Leo Strauss, Some Remarks on the Political Science of Mainonides and Farabi, Interpretaion, Fall 1990. 

ست مدن   9 سيا شاد          ه، ترجمهي. فارابي،  شارات وزارت فرهنگ و ار سازمان چاپ و انت سجادي،  سيدجعفر 
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مانند رازي ناي اين عبارت آن است كه فارابي مع 1.«كننداست كه درون شرر زندگي مي

رر ش لامتيباشد، سكه براي هر دو سقراط نماد آن مي «فلسفي زيستنهنر »و در ادامه 

ي براي انسان عنوان صفت مناسبده و بر ضرورت اعتدال بهو انسان را با هم مقايسه كر

د. او بر آن بود كه حاكم شرر در صورت انحراف مدينه از اعتدال كنسیاسي تأكید مي

زيرا حاكم شرر مانند پزشك اگرچه در  .وظیفه برگرداندن آن به حالت اولیه را داراست

زيرا هر دو وظیفه  .دهند مشتركندهايشان متفاوتند اما در فعلي كه انجام ميحرفه

دارا  اشبازگرداندن وضعیت ناسالم و مريض )در دو شرر و نفس( را به حالت اعتدالي اولیه

س دن پب ربس گیرد كه به دلیل برتري نفباشند. اگرچه فارابي اين نتیجه را ميمي

 . و حاكم شرر از پزشك برتر است یاستمدارس

نزد فارابي و گوشزد نمودن ضرورت  ربا تويه به چنین دريافتي از انسان سیاسي د

كه طرح اين مفروم انسان سیاسي در  توان ادعا كردراي آن توسط او ميتأسیس علمي ب

مي با همتاي مسیحي آن هاي عمیق میان قرون میانه تمدن اسلاتمدن اسلامي از تفاوت

باشد. اگر در قرون وسطي به دلايل متعددي مانند گناه اولیه انسان، سلطنت مطلقه مي

در پیوند با الگوي سقراطي پاپ و... ما شاهد امتناع پديدار شدن مفروم انسان سیاسي 

بوديم اما در قرون میانه تمدن اسلامي بالاخص در فلسفه سیاسي فارابي ما شاهد زيستن 

براي  يمعلشود تا باشیم. مفرومي كه حتي تلاش ميگیري مفروم انسان سیاسي ميشکل

عبارت ديگر اگر نرريه سیاسي قرون به .ي ـ علم سیاست( نیز تدوين شودمدن آن )علم

در فقدان مفرومي از انسان سیاسي تدوين شد ( )تا دوره توماس آكويناسوسطي مسیحي 

مي با عطف نرر به مفروم انسان سیاسي و علم مدني ناظر اما نرريه قرون میانه تمدن اسلا
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بر آن تدوين شد كه اگرچه در سیر بعدي خود نتوانست به مفرومي مسلط در تعريف 

تبديل شود اما در مقايسه با نرريه سیاسي  انسان )مخصوصاً در تعاريف عرفاني و شرعي(

به فراموشي سپرده شده  قرون وسطي مسیحي قدمي رو به يلو بود كه متأسفانه بعدها

 شود. دچار زوال مي

بر مفروم عامي ین دريافتي از انسان سیاسي مبتنيد كه چنبايد تأكید كر

(Universalاز انسان مي )گراييباشد كه خاص( هايParticularismقوم )زباني و ي ،

و مذهبي ي، زباني يه به زمینه قوموو انسان در معناي عام بدون تنمايد رد ميمذهبي را 

 1د.كندهنده ايتماع سیاسي تلقي ميرا تشکیل

انسانیت براي افراد نوع انساني » :گويدفارابي براساس چنین دريافتي از انسان مي

عامل همبستگي آنرا بود و قرراً بايد به خاطر همین عامل كه انسانیت باشد افراد نوع 

ني غلبه كردن بر غیر خود يعو  تغالبلمت نمايند و سپس درصدد أانساني با يکديگر مس

معناي اين عبارت آن است كه  2،«آن چیزهايي كه بدان منتفع شوند از ساير انواع برآيند

  .داندفارابي انسانیت را عامل همبستگي افراد نوع انسان مي

، زباني و مذهبي يهاي قومبنديها و گروهبنديدر نرريه او يايي براي انواع دسته

هاي افراطي شاهديم ويود ندارد. درواقع با فرض پذيرش گرايييمانند آنچه در مل

هاي عنوان يکي از دلايل اصلي بحرانگرايي رد حقوق طبیعي كرن بهنسبيگرايي، خاص

ن سیاسي ( از انساUniversalد كه طرح اين مفروم عام )توان ادعا كرمي 0سده بیستم

هاي هايي كه ريشهنرفت از بحرابرونهاي عنوان يکي از راهتواند بهتوسط فارابي مي

                                                 
 زارش انسان سياسي در فرهنگ غربي مراجعه شود.. براي تفويل بيشتر اين بحث به گ1

 .930، ص 1913هاي اهل مدينه فاضله، ترجمه سيدجعفر سجادي، شوراي عالي فرهنگ و هنر، فارابي، انديشه. 1

3. See, Leo Prauss, Natural Right and History, Chicago University, 1980. 
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دلیل تضادهاي قومي، زباني و مذهبي است مورد تويه قرار گیرد. براساس پیدايش آن به

ز پژوهشگران قرون میانه تأيید توان ادعاي مطرح شده توسط بعضي ادريافتي ميچنین 

ه قرون ه فلسفبر اين امکان باشد كریات اين دوره بايد مبتنيفلسفه و الخوانش د كه كر

تر از هر فلسفه معاصري باشد پس تواند آموزندههاي مرم ميمیانه صحیح بوده و در ينبه

شرط فرم فلسفه قرون میانه آمادگي براي آموختن درباره آن و بالاتر از آن آموختن از آن 

 باشد. مي

له ئعد ديگري از فلسفه سیاسي فارابي كه با ايده انسان سیاسي ارتباط دارد مسبُ

سعادت و نحوه رسیدن به آن در تفکر اوست. فارابي سعادت را در معاني گوناگون به كار 

  .برد كه هنوز هم تعیین حدود و ثغور دقیق آن محل بحث و يدل استمي

فارابي از سعادت اي از اين دو در فرم مفسران به سه توصیف نرري، عملي يا آمیزه

  اند:دهاشاره كر

عادت اعلاي انسان نزد فارابي، سعادتي نرري بوده و ملاحرات ستفسير اول  بنابر

 1شود.فعالیت برتر است كه مطرح مي اخلاقي به دلیل اين

تأكید فارابي بر ينبه سیاسي فلسفه ناشي از باور او به اينکه غايت  تفسير دومدر 

 2شود.قصوي انساني در برگیرنده سعادت در بُعد عملي است تفسیر مي

اي از توصیف نرري و عملي از سعادت در انديشه فارابي بر آمیزه سومتفسير در 

 0شود.تأكید مي

يداي از همه تفسیرهاي ذكر شده، فارابي سعادت را غايت قصوي زندگي بشري 

                                                 
1. See, Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, Coulombia University Press, 1983. 

2. Lawrence V. Berman, Islamic Studies, 1961.  

3. Miriam Galston, Politics and Excellence, Princeton University Press, 2014.  



 

و د. از نرر اكررا در ارتباط با آن تعريف مي دانست و ايتماعات فاضله يا اديان فاضلهمي

 هاها و مدينههاي ارادي از بین ملترطرف شدن شرور و بديوصول به سعادت تنرا از راه ب

ها اعم از آزادي و غیرارادي زدوده گردد و به ياي آن بلکه بايد همه بدي ،شودحاصل نمي

  1.هم خیرات ارادي و هم خیرات طبیعي ،خیرات برقرار گردد

 وي انسانشناسي او كه غايت قصواقع فرم فارابي از انسان سیاسي در درون يراندر

سیاسي مطلو  او عامل  باشد و انساندانست قابل طرح ميرا رسیدن به سعادت مي

ندانه من انساني يز در پرتو افعال فضیلترسیدن به خیر و دوري از بدي است و اين چنی

 تواند به سعادت اعلي برسد. و سبك زندگي فیلسوفانه نمي

سیاسي  انسان از فارابي به مسئلهابوعلي سینا ديگر فیلسوف اسلامي است كه بعد 

آورترين فیلسوفان اسلامي و نامهـ ش در بخارا متولد شد يز 053پرداخت. او كه در سال 

تقادي اعو  يباشد كه به مباحث مختلفي از پزشکي گرفته تا فلسفه و مباحث كلاممي

د در شررهاي ود تجربه كرهاي متعددي را در طول زندگي خپردازد. او كه مرايرتمي

بزرگ آن زمان مانند گرگان، ري، همدان و اصفران به فراگیري دانش پرداخت. در علم 

 ،هاي ابطال احکام النجوم و النبات و الحیواندر علوم طبیعي كتا  ،كتا  قانونپزشکي 

زو ي ،هاي شفا و نجاتدر فلسفه كتا  ،هاي يامع البدايع و علم هیئتدر رياضیات كتا 

 باشد. هاي او مين كتا تريمعروف

ه، نديهاي فارابي مانند سیاست مسینا هرگز كتابي در فلسفه سیاسي همتاي كتا ابن

اما  ،ه الفاضله كه صرفاً در حیطه فلسفه سیاسي باشد ننوشتنو آراء اهل المدي ةالملكتا  

د تا در آثار متعددش به مسائل مطرح شده در حوزه فلسفه سیاسي بپردازد. بحث تلاش كر
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صل طور مفسینا به آن بهاي بود كه ابنصليمباحث ا ءنبوت و تفسیر سیاسي از آن يز

 پرداخت.

نبوت )و تفسیر سیاسي( آن مطرح واقع او بحث انسان سیاسي را نیز در پرتو بحث در

 شیوه زندگي سیاسي را از پیوند آن با سئله بحث انساند و با اين شیوه از طرح مكر

و بحث  دشان انجام داده بودند يدا كرچه رازي و فارابي در نرام فلسفيمانند آنفیلسوفانه 

 انسان سیاسي را در مسیر متفاوتي انداخت.

اي را بر مباحث مختلف چه در درون تمدن اسلامي سینا تأثیر گسترده بحث نبوت ابن

 در بیرون آن گذاشت.و چه 

اي از محققین حتي ايده نبوت تأسیس شده در درون دين يرود كه توسط عده

متکلمان و فیلسوفان يرودي قرون میانه انجام شد را تا حدود زيادي تحت تأثیر مباحث 

 «درباره نبوت»ابن سینا در رساله خود  1دانند.سینا مياسلامي بالاخص نرريه نبوت ابن

در انسان » :گويدپردازد و ميمبحث انسان و تمیز آن از ديگر حیوانات ميدر ابتدا به 

د. اين قوه كه نفس عقلاني كنكه او را از ديگر حیوانات و اشیا يدا مياي ويود دارد قوه

ها و يزئیات در اما از نرر ويژگي ،ها بدون استثنا مويود استباشد در میان تمامي انسان

ها هاي آن در میان انسانزيرا توانمندي .يکسان ويود ندارد ها بهمیان تمامي انسان

 2.«باشدمتفاوت مي

 داند: او در ادامه نبوت را داراي سه مرتبه مي

  و قوه عقل نرري، الاهيمختص كمال عقل  :اول

                                                 
1. Leo Strauss on Maimonides, Edited by Kenneth Hart Green, Chicago University Press, 2012.  
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 مختص به كمال متخیله، :دوم

او كمال متخیله را براي تحقق  سماني و قواي محركهي نبوت به انفعالات خاص :سوم

 داند.في مينبوت كا

كند تغییري سیاسي از نبوت آورد و ابن سینا در كتا  اثبات نبوت خود سعي مي

 مانند فارابي بر ضرورتند. او نیز حتي از نوامیس افلاطون نیز در اين كتا  مرتب ياد ك

انسان به تنرايي قادر به )و گويد. از نرر اايتماع مدني براي رفع نیازهاي انسان سخن مي

باشد و كثرت احتیايات او امکان رفع همه آنرا را به تنرايي به ينم رفع نیازهاي خود

 1.(نمايدپس گذران زندگي افراد انساني را نیازمند تعاون و ايتماع مي .دهدانسان نمي

 باشد. ها ميمحرك زندگي مدني و سیاسي انسان ،رو نیازازاين

 واضح است كه»گويد: شفا نیز اين ايده خود را بیشتر بسط داده و مياو در كتا  

تواند به تنرايي و بدون معاونت تفاوت انسان با ديگر حیوانات آن است كه انسان نمي

هاي خود باشد و ناگزير بايد در اين امور به ديگران، متکفل تدبیر امور و رفع نیازمندي

هاي ديگران باشد و به نیز متکفل رفع نیازمنديساير همنوعان خود اكتفا كند و خود 

ه ت بسا يد، مضطرتواند از عرده معیشت خود برآهمین سبب كه انسان به تنرايي نمي

  2.«تن در دهد ن و ايتماعاتدُعقد مُ

را محرك اصلي  توان فرمید ابن سینا ضرورت معاشطور كه از عبارت فوق ميهمان

داند و برخلاف فارابي تصوير انسان سیاسي فارابي انسان براي زندگي سیاسي و مدني مي

مثابه هنر زيستن بوده و از طرف ديگر مسئله پیوند با ايده فلسفه بهرف همكه از يك ط
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ي در مدينه فاضله نشان دهد مردود سسعادت انسان و غايت قصوي او را در زندگي سیا

 . شماردمي

اي در نرام هستي يايگاه عالي به عبارت ديگر انسان سیاسي ابن سینا وايد هیچ

 صي براي انسان سیاسيباشد. او حتي ضرورتي براي تأسیس علم خامانند فارابي( نمي)

كند به اين ترتیب پیوندي را كه فارابي قبل از او مانند فارابي احساس نمي)علم مدني( 

 ده بود براي همیشه از هم گسست. نسان سیاسي برقرار كره سعادت و امیان رسیدن ب

هـ ق( حکیم و دانشمند اسلامي به مباحث مختلفي در  131-202ابن خلدون )

 هاي مرمكتا  خلدون يزءشناسي، تاريخ، فلسفه و... پرداخت. مقدمه ابنزمینه انسان

دها و بعشد سان كشف شناكه در ابتدا توسط شرق تدوين شده توسط مسلمانان است

طور مفصل به آن پرداختند. او نیز همانند اسلاف خود بر ضرورت زندگي مسلمانان نیز به

 كرد.مدني براي انسان تأكید مي

ايتماع انساني، » :گويدخلدون در ضرورت زندگي مدني براي انسان سیاسي ميابن

ان طبعاً مدني گويد انساي كه ميضروري است... در كتب حکما گفتار ايشان را شنیده

كنند و كلمه مدني منصو  به است. آنرا اين گفته را در اثبات نبوت و يز آن ياد مي

مزبور اين است مدينه است و در نزد حکما كنايه از ايتماع بشري است و معناي گفتار 

به  هايشطور انفرادي امکانپذير نیست و ويود او يز در پرتو همجنسكه زندگاني بشر به

سان ناتوان آفريده شده كه قادر نیست به تنرايي ويود و زيرا بشر بدين .رسدكمال نمي

ي هاي زندگاو طبیعتاً در كلیه نیازمندي رومرحله كمال برساند. ازاينزندگاني خود را به 

  1.«خود، همواره محتاج به همکاري و معاونت است
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آيد حاصل اه براي انسان، ايتماع هرگ»گويد: و در ياي ديگري از كتا  مقدمه ميا

هاي خويش را كند كه با يکديگر روابط برقرار سازند و نیازمنديضرورت اقتضا مي

  1«.برآورند

ابن خلدون همانند ابوعلي سینا ايتماعات انساني را نتیجه نیازهاي طبیعي انسان 

باشند. او تلاش مير به حل آن داند كه افراد تنرا در پرتو همکاري و تعاون با هم قادمي

كه  دآن به ايتماع مدني است تأسیس كنورود د تا علمي براي انساني كه او توصیفگر كر

 نامید.  «عمرانعلم »آن را 

ها را براساس مفروم )عصبیت( او كوشید كه با اين علم وضعیت انحطاط در دل تمدن

 تبیین و تحلیل نمايد. 

را  انحطاطو  استبداد ،تحمل ،اوج ،ترايم مرحله پنجها ناگزير از نرر او همه دولت

 نمايند.طي مي

 گفت: او از سه نوع دولت يا سیاست سخن مي 

 ،هنیيسیاست الد .8

 ،العقلیه سیاست .2

 ه.المدنی تسیاس .3

اخت ها نپرداگرچه ابن خلدون به توصیف دقیق از رابطه انسان سیاسي با انواع دولت

توان فرمید كه انسان سیاسي در معناي ارسطويي آن كه سیاست اما از فحواي كلامش مي

ازگار ( سها نوع اخیر )سیاست المدنیبنمايد بیشتر را طبیعت ذاتي انسان توصیف مي

 داند. مي
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د كه ابن خلدون در ادامه ابن سینا انسان سیاسي را در پیوند با هنر بايد تأكید كر

هاي ايتماعي و اقتصادي انسان تويه دارد دهد و بیشتر به ينبهفلسفي زيستن قرار نمي

 تا ينبه سیاسي ـ فلسفي آن. 

كه ناظر بر وضعیت انسان سیاسي )علم عمران ابن خلدون برخلاف علم مدني فارابي  

براي تبیین وضعیت آن طراحي شده بود( دغدغه تبیین وضعیت انسان  بوده و اساساً

 سیاسي را ندارد. 

ابن طفیل شايد آخرين فیلسوف در تمدن اسلامي باشد كه به مبحث انسان سیاسي   

تروك اي مبه انساني تنرا در يزيره «بن يقرانحي»پرداخته است. او در كتا  تخیلي خود 

كند. او در اين يزيره تنرا به تأمل و تفکر از شیر آهو تغذيه مي پردازد كهاز يزاير هند مي

اي انساني با در كنار اين يزيره، يزيره ديگري ويود دارد كه در آن يامعه .پردازدمي

وفتق امورشان مشغولند. در میان اين مردم ها به رتقراردادهاي مختلف انسانقوانین و ق

ي خواستار رسیدن به حکومت و اول هاي داشتيايگاه ويژههاي سلامان و ابسال دو نفر با نام

با رفتن ابسال پیش حي )آدم تنرا افتاده در يزيره متروك كناريشان( ادامه  . داستاناست

اين جیب و غريب در كنار هم در نرايت ع ،يابد. اين دو با ويود سرگذشتي طولانيمي

  1بسال بوده بروند.اي كه قبلاً موطن اگیرند كه به يزيرهميرا تصمیم 

خواهد اين را بگويد كه عامه مردم قابلیت اصلاح را نداشته و با در نرايت داستان مي 

تمثیل و نه مفاهیم عقلي بايد با آنرا سخن گفت و سعادتي كه فیلسوفان از  ،زبان داستان

ن قرايباشد. اگرچه داستان حي بن گفتند براي عامه مردم غیرقابل وصول ميآن سخن مي

 ليباشد نشان دادن زاقابلیت تفاسیر متعددي را دارد اما آنچه به مبحث ما مربوط مي
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شدن بُعد سیاسي انسان )كه شرط تحقق آن زندگي در كنار همنوعان و در ايتماعات 

ناامیدي از تحقق سعادت به عنوان غايت  طرفيك اين داستان از در باشد( انساني مي

واقع ابن طفیل باشد. درمي ،قصوي انسان كه هدف فلاسفه مخصوصاً فارابي بوده است

و  رازياي كه توسط خواهد شکست طرح انسان سیاسيعنوان فیلسوفي اسلامي ميبه

م از زندگي درخواهد از ناتواني عامه ماعلام نمايد. او در اين كار ميشد را فارابي تدوين 

سیاسي مطابق با اصول عقلاني سخن بگويد و نشان دهد كه به همین دلیل عامه مردم 

 .قابلیت رسیدن به سعادت را ندارند

 

 نويسيـ انسان سياسي در سنت اخلاقفصل سوم 

سنت  ننامهاخلاق سي يکي از  شتن بوده وي شا  كه از دوره  هاي كرن نو سلامي در ايران  پی ا

شته   ست. بخش عمده رواج دا سلامي تدوين  اي از كتا ا هاي اخلاقي كه در دوره مابعد ا

 م بود. نويسي ايران پیش از اسلامديون سنت اندرزنامه ،شد

ست چرل   ست اول  چرار كتا  را نام ميوابن نديم در الفرر برد كه به عنوان منابع د

ــته       ان در ينبش تريمه،  هاي ايرانی  براي تمام ادبیات عر  در زمان تويه اعرا  به نوشـ

با منابع ايراني به طور مستقیم ارتباط   كه ها ي از اين كتا بوده است. تعداد بسیار  مطرح 

ست: پندنام   شته از آن يمله ا هايي چون كتا  وصیت بزرگمرر به انوشیروان و كتا     هدا

شاپور و نراير             سر خود  شیر بابکان به پ سرش و وصیت ارد شیروان به پ وصیت خسرو انو

  1.«آن
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هاي متعدد درباره اخلاق  نويســي و نوشــتن كتا واقع بازگشــت به ســنت اندرزنامهدر 

ــلام و با تريمه متون متعدد    ــفه يوناني به ايران هم دارد كه بعد از اس ــه در ورود فلس ريش

 نويسي را باعث شد.مويي از اخلاق ،ارسطو «ماخوسي اخلاق نیکو»يوناني بالاخص كتا  

ضي    سلامي در بیان عقايد اخلاقي از تفکر     بنا به عقیده بع شمندان ا از محققان اندي

اند. آنرا دولت ــــ شرر افلاطون را فیلسوفان يوناني درخصوص ماهیت شرر تأثیر پذيرفته

شراقي مانند يلال  دند و حتي متفکركیب كرقرآني تر به حکمت ود الدين دواني معتقد با

شرر      ــ  شرروندان در كلیت دولت ــ سنت   چه آن 1بايد متجلي گردد.كه يسم و روان  در 

ست، تركیبي میان اندرزنامه     اخلاق سلام مشرود ا نويسي در ايران پیش از  نويسي بعد از ا

سلامي مي     سفه و اخلاق يونان و منابع ا سلام، فل شد كه خود را در كتا  ا هاي متعددي  با

 ده است.نمايان كرصري، اخلاق يلالي و... الاخلاق ابن مسکويه، اخلاق نامانند ترذيب

شناخت    سه منبع     هاي اخلاقي در ايران ماكتا به عبارت ديگر براي  سلام هر  بعد ا

نويسي وان تحلیلي درست از يايگاه اخلاقفوق بايد به خوبي شناخته و واكاوي شوند تا بت

 د.  ه كرئدر تمدن اسلامي ارا

مدن اسلامي نه تنرا هاي اخلاق يوناني به درون تد كه انتقال كتا بايد تأكید كر 

اخلاق نويسي در ايران مابعد اسلام بلکه براي بحث انسان سیاسي كه در عمده سنتبراي 

 شود نقش حیاتي داشته است. اين آثار از آن با انسان مدني ذكر مي

ــد مياز كتا   ــاره  توان به اين كتا هاي اخلاقي يوناني كه به عربي تريمه ش ها اش

ــن»د: كر ــا»و  «اخلاق نیکوماخوس »، «اخلاق بروسـ ــطو،  «ل النفسي فضـ اخلاق »ارسـ

سي  سحاق بن حنین،        «يالینو شاگرد ا سم  سن اع سطو »تريمه يیش بن ح   «اخلاق ار
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ــحاق بن حنین،  ــاياي افلاطون»تريمه اس تريمه ابوعمر و  «آدا  الطبیبان»با نام  «وص

  ديب الاحداثأاي ديگر از آن با نام وصــیه افلاطون في تيوحنا بن يوســف كاتب و تريمه

 1تريمه اسحاق بن حنین.

  هوپرداختن به مباحثي مانند انســان ســیاســي )مدني(، مدني بالطبع بودن انســان ق 

سان از حیوان تا حدود زيادي به دلیل تريمه منابع    صل ممیز ان اني يون ناطقه به عنوان ف

 د. ها رواج پیدا كرنامهدر میان نويسندگان اخلاق

ــکويه رازي ) «ترذيب الاخلاق»كتا    هــــــ ق( يزو برترين  121-026از ابن مس

نويسي در ايران بعد از اسلام نوشته شد و سرمشقي         هايي است كه در سنت اخلاق  كتا 

سیاري از كتا   سکويه در بخش ابتدايي كتا  خود    براي ب شد. ابن م هاي اخلاقي بعدي 

ضیلت نفس »به  شاره مي « ف ضوع آن    ا صود او از بیان اين مو سان به    كند. مق ست كه ان ا

شته باشد و از افعال مربوط به يسم دوري كند. اين        سوي علوم و معارف میل و شوق دا

سر خواهد بود. البته       صود می سیدن به مق كار نیز تنرا با تويه به نفس و دوري از موانع ر

ي  تر تلقعرض بلکه مباين يسم و از آن فاضل،ي از يسم و نه ئاو نفس را نه يسم، نه يز

 تر نسبت به نفساي پايینهاي آن را داراي مرحلهند و بدين ترتیب يسم و خواسته كمي

   2داند.و روان انسان مي

ــکويه كه در ديگر كتا  أدرواقع يکي از ت  ــلي ترذيب الاخلاق ابن مس   هايملات اص

  دن انسان به لذات و حیاتواقع شده است پرهیز از اكتفا كر اخلاقي نیز مکرر مورد تأكید

از  .ل ديگر يداي از خوردن، نوشیدن و لذت بردن بوده استئو انديشیدن به مسا يسمي

سکويه   شکار مي  »نرر ابن م سان آ سیله حو هد كه اين چیزهايي كه بدن بشو براي ان اس و
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ها ها، نوشیدني كنند يعني خوردنيها میل مييابد و يمرور مردم بدانها اشتیاق مي بدان

و فضــايل نیســتند و چنان هســتند كه چون انســان آنرا را در  اند لها رذاييســتنيو كام

تر كند غالب آنرا را بر بیشــتر انجام دادن آنرا قادرتر و حريصيانداران ديگر بررســي مي

خواهد اين نتیجه را بگیرد كه انســـان داراي  . از اين مقدمات، ابن مســـکويه مي«يابدمي

صوص به خ   تمايزاتي از ديگر ياندارا ست كه مخ ست ن ا ي  را يک« تمییز و تفکر». او ود او

ــان با ديگر يانداران مي      ند. با تويه به چنین دريافتي او به ذكر         از اين تمايزات انسـ دا

سان با ديگر يانداران يعني   سان »تفاوت ديگر ان ين پردازد و از امي« مدني الطبع بودن ان

سي )مدني( را مي      سیا سان  سان   « دني الطبع بودنم»ريزد. او بر دو مقدمه طرح خود از ان ان

گیرد كه انسان مويودي ايتماعي بوده و تحصیل خیر    تأكید دارد و از اين موضوع نتیجه مي 

   1شود.ها میسر نميو سعادت نیز يز با همکاري و تعاون گروه كثیري از انسان

ــوع     ــیل به آن در موض ــخني كه در مقاله پنجم كتا  به تفص لزوم اتحاد و نیاز  »س

شاره مي « همديگرمردمان به  كند و علت اتحاد و ايتماع مردم را انس و الفت میان آنرا ا

ابن مسکويه با ذكر انس و الفت به عنوان علت اتحاد و ايتماع مردم، درك خود   2داند.مي

دهد. اين درك  را نشان مي  0دشمني  اياز سیاست به معناي دوستي و نه سیاست به معن     

ست به معن    سیا ستي  ااز  سي )مدني( در       ي دو سیا سان  پیامدهاي زيادي براي تعريف ان

 هاي اخلاقي داشته است. ترذيب الاخلاق ابن مسکويه و ديگر كتا 

وي بشر در پیوند با اين سیاست به معني دوستي      قص نیکي و كمال به عنوان غايات  

ــامان مطلو  براي انســان  ــیاســي به ضــرورت  را ارائه ميطرحي از س كند كه زندگي س
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 شود. بدل ميي براي انسان مبرم

ابن مسکويه كه قائل به دو نوع كمال عالمه و عامله بود، نوع دوم را مقصود خود در     

ــرورت     ــان را نیز در ارتباط با اين ض ــته و كمال اخلاقي انس كتا  ترذيب الاخلاق دانس

 و ارايش قوآآن از كمال اخلاقي... آغاز و ريشه  » .كندسیاست براي انسان چنین ذكر مي   

ــت، تا اين قوا افعال خاص به آن بلکه  ،نه تنرا بر يکديگر غلبه نجويند قوه )قوه عامله( اس

سان( با  سب قوه ممیزه، به     همگي در ويود او )ان سازگار گردند و افعال او همه به ح هم 

ه دني بینجامد كصورت منرم و مرتب صادر گردند، همچنانکه سزاوار است تا به تدبیر م    

میان مردم مرتب شــود تا مردم بدين انترام ســروســامان يابند و به    و قوادر آن افعال 

 1.«سعادت مشترك نايل شوند همچنانکه در شخصي واحد نیز بايد همچنین باشد

براســاس چنین دريافتي تدبیر مدني از شــروط ســعادت مشــترك میان آدمیان      

س         مي سعادت براي ان ساس چنین دريافتي تحقق  سکويه برا شد. ابن م  ان در بیرون ازبا

سعادت براي        ايتماع و مدينه را مردود مي ست )مدنیت( را از لوازم تحقق  سیا شمرد و 

 داند.  انسان مي

كه مي   به ه   یل اســـت  تدلال كر مین دل ــ نت     توان اسـ ــ يه در سـ ــکو د ابن مسـ

سلامي همان يايگاهي را دا   نامهاخلاق سي ا سلامي دارد. اين    رنوي سفه ا د كه فارابي در فل

شم  ست و مدنیت يزو لوازم        دو اندي سیا سان مطلو  كه  سلامي با ارائه طرحي از ان ند ا

شـمارند و تحقق   گريزي را مردود ميايتماعگیري و اوسـت، گوشـه  تحقق سـعادت براي  

سان به عنوان مويودي متمايز از ديگر يانداران را يز در پرتو اين زيست     يايگاه رفیع ان

 شمرند.  سیاسي مردود مي
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ــکويه    ــان       م ابن مسـ ناطقه را مرمترين ابزار خردورزي براي انسـ انند فارابي نفس 

ي  ترين اين نفوس يعنانسان انسان شده است به سبب فاضل       »داند. از نرر او سیاسي مي  

ست      هناطقه و ب قوه ناطقه   1.«وسیله آن با فرشتگان مشارك و با چرارپايان مباين گشته ا

سان  شرط  كه عامل پیوند با ديگر ان شد ا مي« ايتماع و تعاون»ها و  سکويه را به  ببا ن م

معني اين سخن آن  «. شود فضايل يز در ايتماع تمام نمي »رساند كه ادعا كند  آنجا مي

سان تنرا در يامعه قابل تحقق مي     ضیلت يا رذيلت يك ان ست كه ف ساني كه  ا شد. ان به  با

ندارد         گوشــــه عان خود  با همنو ندي  ناه برده و هیچ پیو ند در انزواي  توا، نمياي پ

 نیز كهانساني  اش ادعاي پاكي و پرهیز از گناهان و رذايل را نمايد، همچنین خودخواسته 

باشــد به هدف خود يز در ايتماع و در پرتو روي از فضــیلت ميخواســتار نیکي و دنباله

 رسد.  زندگي سیاسي نمي

گويد:  مود ميب الاخلاق محسو  ن توان اوج كتا  ترذياو در عبارتي معنادار كه مي 

ناره               » كه از مردم ك گاه  هد را نکوهش كرديم آن به ز نامبرداران  ما  كه  جا بود  و از اين

شـــوند و توحشـــي را كه ضـــد تمدن اســـت ها و غارها ســـاكن ميگیرند و در كوهمي

زيرا آنان از همه فضـــايل اخلاقي كه ما آنرا را يکجا برشـــمرديم منســـلخ   .گزينندبرمي

سي كه از مردم      گردند. براي اينکهمي شجاع تواند بود ك سخي و  چگونه عفیف و عادل و 

منزله يماد يا میت هكناره بگیرد و همه فضـــايل اخلاقي را از دســـت بدهد و آيا او يز ب

 2؟«باشد

سکويه   كر بايد تأكید  د كه عبارت فوق نه تنرا براي فرم كتا  ترذيب الاخلاق ابن م
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عدي      راي اخلاقي ب ــوير مطلوبش از تمدن      بلکه براي  ،و همه كتاب به تصـ فرم نگرش او 

 )اسلامي( ضروري است. 

نشیني را  زهد و گوشه  1عنوان انديشمند دوران طلايي تمدن اسلامي  مسکويه به ابن  

داند و تحقق تمدن به معني دوري  متضاد با الگوي مطلوبش از انسان سیاسي )مدني( مي    

از توحش را يز در ريعت و بازگشــت به اين فرم ســیاســت بنیان از انســان قابل تحقق  

 داند.  نمي

معناي ديگر اين عبارت آن است كه گريز از سیاست و مدنیت براي انسان، او را در        

ــر به و مردگان آورده و پاياني    يمله گیاهان    عنوان مويودي بر يايگاه متمايز و عالي بشـ

 آورد.  اشرف مخلوقات در نرام هستي مي

هاي اخلاقي اســت كه توســط خوايه نصــیرالدين   از ديگر كتا « اخلاق ناصــري» 

سال    سي در حدود  شته   601-600هاي طو شمار   نگا   شد. اين كتا  از نرر اهمیت در 

سکويه ترذيب الاخلاق  صلي در با  اخلاق يزو كتا  و ابن م ست   هاي ا سي ا كه در   نوي

نیز  اشالدين طوسي در حوادث سیاسي زمانهايران بعد از اسلام نگاشته شد. خوايه نصیر

انســـان تأثیرگذاري بود. بســـیاري از نقش او در فتح بغداد توســـط مغولان و برانداختن 

 گويند.  ن سخن ميخلافت عباسیا

كه به دلیل درخواست  هاي مرم او در علم اخلاق استناصري يزو رسالهكتا  اخلاق  

ناصرالدين محتشم قلعه مرستان آن را تألیف كرد. اين كتا  از سه بخش تشکیل شده 

 كه عبارتند از: 
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  ،ترذيب اخلاق الف(

 ،تدبیر منزل ب(

 ست مدن. سیاج( 

ارسطو در كتا  اخلاق شود كه با ي شروع مينويسكتا  در ادامه سنت اخلاقاين 

. مي رسد نیکوماخوس شروع شده و قبل از او با ترذيب الاخلاق ابن مسکويه به اوج خود

اند. تلقي شدهمندان به فلسفه و پادشاهان مخاطبان اين كتا  تمام علما، طلا ، علاقه

 عنوان بخشي از حکمت عملي خوانده و سعي كننداين كتا  را بهاند تا آنان ترغیب شده

 آن را در زندگیشان به كار ببرند. 

دهد اما طويي آن تويه نشان ميخلاق در معناي ارسا خوايه بهدر اين كتا  

 ديني سازگار نمايد.  كوشد تا آن را با مبانيمي

هايي هم با اخلاق ارسطويي دارد. براي مثال ارسطو معتقد نويسي او تفاوتالبته اخلاق

 1رسد.تواند بز فضايل به سعادت در اين دنیا ميروي اانسان با رعايت اعتدال و دنباله است

اما خوايه برابر با مباني الریات اسلامي آخرت را مکان تحقق سعادت انسان دانسته و 

عادت مراتبي بودن سنکر سلسلهد. البته او مكنيران تأكید مي ا بودن انسان در اينربرگذ

كند.  یهياي ترك دنیا و رهبانیت را توخواهد به شکل صوفیانهنیست و نميدر اين دنیا 

 يكند و حتي در فصل سیاست مدن، بخشاو مرتب بر مدني بالطبع بودن انسان تأكید مي

 را به احتیاج خلق به تمدن اختصاصي داده است.

ت یاساو كه بر اين نکته واقف بوده كه فارابي و ابن مسکويه قبل او بر اهمیت س 

ه داند، از فارابي شروع كراقف بوده)مدنیت( در زندگي انسان و تحقق سعادت در پرتو آن و

                                                 
1. See: Aristotle, Nicomachean Ethics, Chicago University Press, 2012. 



 

 . انسان سیاسي )مدني( آگاه است و از اهمیت او در بحث

و » :گويدرورت ايتماع سیاسي براي انسان ميخوايه نصیرالدين طوسي در بیان ض 

محال است، پس نوع انسان تماع بندد و معاونت بي ايمعاونت صورت نميچون نوع بي

را كه شرح داديم تمدن خوانند و تمدن  بالطبع محتاج بود به ايتماع و اين نوع ايتماع

مشتق از مدينه بود.... اينجا نیز غرض از مدينه نه مسکن اهل مدينه است بل يمعیتي 

طبع لالانسان مدني با چه حکما گويند:یان اهل مدينه و اين است معني آنمخصوص است م

و ايتماع خوايه نصیرالدين مدنیت  1«دنبع الي الايتماع المسمي بالتمطيعني محتاج بال

 را براي انسان ضروري دانسته و تمدن را از نتايج آن مي داند.

هاي مربوط به انسان سیاسي به ويژگي خاص انسان و د كه همه بحثبايد تأكید كر 

 كتا  اخلاق ناصري لايدارد. اين انديشه در لابهاشاره تمايز او در مقايسه با ديگر مويودات 

داند و غايت كمال انسان سان را اشرف مويودات اين عالم ميخورد. او نیز اننیز به چشم مي

نسان از ديگر يانداران آورد. از تمايزات بنیادين ااي مقامي يداگانه به حسا  ميرا نیز دار

شد، قوه ناطقه است كه كتا  اخلاق ناصري باي ظرور انسان سیاسي ميهاشرطكه از پیش

د، بارها انمبحث انسان سیاسي )مدني( پرداختهاي كه به همتاي ديگر كتب اخلاق و فلسفه

كه در آن غیر را با او مدخلت »مورد تأكید قرار گرفته است. او نطق را خاصیتي مي داند 

بح ن و قُسحُخیر و شر و شود به به سبب اين قوت است كه افعال او منقسم مي»و « نیست

خوايه در  «به خلاف ديگر حیوانات و نباتیاتكنند به سعادت و شقاوت ا وصف ميو او ر

و ا ها و فاضله بودن يا نبودن آنرا مي پردازد. تعريفبازگشت به فارابي، به بحث انواع مدينه

دأ و معاد خلق و اسلامي به خود گرفته و در آن از مطابقت مب از مدينه فاضله كاملاً ماهیت
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ي در فاضله بودن يك مدينه سخن حق به عنوان معیاربا افعالي كه میان مبدأ و معاد افتد 

 گويد. مي

د را گويد اما معلوم نیست كه زمانه خواگرچه از انواع مختلف مدن سخن مي خوايه 

ه اسلامي بعد از حملاي را قابل انطباق با تمدن داند و چه مدينهمطابق با كدامیك از آنرا مي

ا ايجاد تصور رتواند اين لب ميغكند. البته سخن گفتن متعدد او از مدينه تمغول تصور مي

پنداشته و آن چه را كه در توصیف لب را حاكم بر روزگار خويش ميغ، تنمايد كه آيا وي

باشد ع مردم به يرت غلبه بر ديگران ميگويد مبني بر اينکه در آن ايتمالب ميغمدينه ت

باشد و غلبه نیز براي خون ريختن بوده و غرض مردمان اين مدينه استیلا بر ديگر مردم مي

اي است و...، و به بندگي گرفتن همديگر خواهش و تمناي اصلي مردمان اين چنین يامعه

آيا همگي توصیفات ذكر شده قابل انطباق با روزگار غرق در خون و شمشیر خودش 

توان گفت كه اخلاق ناصري دربرگیرنده طرحي ه چنین پرسشي ميباشد؟ با تويه بمين

لب سلاطین مغول و حركت به طرف مدينه فاضله با محوريت غعملي براي فاصله گرفتن از ت

باشد و عمده سخنان او را يز تکرار نابرنگام تأملات فلسفي و اخلاقي انسان سیاسي نمي

 توان به حسا  آورد.و بحران نمي اي پر از آشو فارابي و ابن مسکويه در زمانه

 

 گيرینتيجه

شي براي              پرداختن به ينبه ضمن تلا سلام مت سي در ا سیا سفه  شده فل هاي واكاوي ن

اين  .مفرومي كلیدي در فرهنگ اسلامي استبازگشت به مفروم انسان سیاسي به عنوان     

ايات  ها و غخاستگاهمفروم در میان انديشمندان و منابع فکري و معرفتي گوناگون معاني، 



 

 متعددي براي آن تعريف شده است. 

سلامي بود كه          سفه ا سي )مدني( در فل سیا سان  د  با ر زكرياي رازي آغازگر بحث ان

را به عنوان انســان معتدل و گريزي براي انســان، ســقراط گیري و ايتماعنمودن گوشــه

 .  دبراي انسان سیاسي باشد معرفي كر تواند سرمشقيرو كه ميمیانه

فارابي در ادامه تفکر يوناني كوشید تا به اين مفروم انسان سیاسي برگشته و بکوشد 

نمايد با سیاست ارائه ميآن عادت و ربط تا آن را در نرام فلسفي و مفرومي كه از س

یاست( كه مدنیت )س عام و فراگیر از انسان ارائه كردبراي نخستین بار مفرومي او بگنجاند. 

باشد. اين نوع فرم از انسان ها و همیاري و تعاون میانشان مياك انسانعاملي براي اشتر

باشد كه اي ميهاي متخاصم زباني، ملي و مذهبييسیاسي كاملاً در تضاد با مرزبند

هاي متعدد در يوامع اسلامي بوده و هستند. براساس چنین رهیافتي قوه سرچشمه بحران

ورزي بوده و انسان را از ورود به دارد ابزار سیاست ناطقه انسان كه پیوند وثیقي با خرد او

دارد. درواقع پذيرش مفروم انسان لب و بیدادگري در سپرر سیاست دور نگه ميغهر نوع ت

هاي اخلاقي متعدد مانند ترذيب الاخلاق ابن مسکويه و اخلاق ناصري سیاسي در كتا 

ن درخشان تمدن اسلامي قرودهد كه انديشمندان اثر خوايه نصیرالدين طوسي نشان مي

ر باشد كه دن سیاسي وايد بعدي اخلاقي نیز مياند كه مفروم انسااسلامي معتقد بوده

تواند مؤثر واقع شود. به عبارت ديگر هر نوع ايتماع قوام و شکوفايي ايتماع انساني مي

سي او سیاست )مدنیت( ناقص بوده و انسان سیانساني بدون فرم صحیحي از رابطه انسان 

 تواند به عنوان يکي از غايات تحقق كمال انساني مورد تويه قرار گیرد.مي
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